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 ی ایران و اسراییل تمام شد اما اضطراب روانی مردم همچنان ادامه دارد روزه جنگ دوازده 

 زده  های کابوس خواب؛ روان شهر بی 

 ثمر فاطمی  

 

جا را گرفته است. ناگهان صدای اگزوز موتوری  های شرق تهران، سکوتی سنگین همه شب در یکی از کوچه نیمه 

شکند. صدایی که قبلا تنها بخشی از روزمرگی بود اما اینجا بعد از جنگ، مثل زنگ هشدار شده  این سکوت را می 

کند. خبری  اش را روشن می پرد و گوشی خوابی، از تخت می کرده از بی های پف ساله، با چشم   ۳۶است. ریحانه،  

ترین صدا از خواب  با کوچک  لغزد، انگار مغزش منتظر فاجعه است:» نیست اما دستش همچنان روی صفحه می 

کند. هر لحظه منتظر صدای  اند اما روانم قبول نمی دانم خیلی از این خبرها جعلی پرم. حتی افتادن قاشق. می می 

 زنم.« دلیل زیر گریه می انفجارم. گاهی از شدت استرس بی 

ها  اند، کودکان در پارک ها پر از جوانان کنند، کافه ها در ترافیک گیر می تهران، روزها شلوغ و پرهیاهوست؛ ماشین 

کند.  خواب که هنوز در وضعیت هشدار زندگی می ای دیگر دارد؛ شهری بی ها چهره کنند اما شهر، شب بازی می 

 .ی ایران و اسراییل اگرچه در ظاهر پایان یافته ولی در روان و بدن مردم ادامه دارد روزه جنگ دوازده 
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بعد، چرخه   به  ده شب  می ساعت  آغاز  می ای  مردمش  و  شهر  از  را  که خواب  کانال شود  و  دزدد.  تلگرامی  های 

هایی از دودی که معلوم نیست  های ناشناس در فضای مجازی، ویدیوهای تاریک از آسمانی نامعلوم یا عکس اکانت 

کننده است«، »دور دوم در راه است«،  کنند. تیترهای کوتاه و پرهیجانی مثل »امشب تعیین از کجاست، منتشر می 

نشینند و هیچ کس به این توجهی ندارد که اگرچه دقایقی بعد  سوزی در جنوب شهر« روی این تصاویر می »آتش 

 ها پاک نخواهد شد.   شوند اما آثارشان از روح و روان مردم به این راحتی این خبرها تکذیب می 

گویم جنگ برای من تمام  ام. می هایم را خاموش کرده »نوتیفیکیشن   :گوید ساله، ساکن شمال تهران می   ۴۲حمید،  

خندم. مدام با خودم تکرار  دارم. بعد به خودم می ست صدای هواپیما بیاید، ناخودآگاه گوشی را برمی شده اما کافی 

کنند و هر صدایی را  هایم اما باور نمی گوش   کنم که جنگ تمام شده و معلوم هم نیست اصلا شروع شود یا نه، می 

 کنند.« به صدای بمب و موشک و جنگنده شبیه می 

کنند، حالتی  شناسان از آن به عنوان »برانگیختگی مداوم« یاد می حس و حال حمید همان چیزی است که روان 

گوید  م، روانپزشک می   .دهند مجازی را از دست می   ها مرز بین تهدید واقعی و شایعه که در آن بدن و ذهن انسان 

شود. حتی اگر  مانند. این وضعیت در بلندمدت به فرسودگی روانی منجر می باش می : »مردم مدام در حالت آماده 

 « .ها با هراس زندگی خواهد کرد جنگ دیگری رخ ندهد، بدن و روان این افراد سال 

  

 زده مردم های جنگ اضطراب و ترس؛ مهمان ذهن 

از بدن  از جنگ، پر  حمید، همان مردی که    .برند هایی است که هنوز در وضعیت جنگی به سر می تهران پس 

ای  »از زمان جنگ عادت کردم در حمام را باز بگذارم. دو دقیقه   :دهد ها را خاموش کرده، ادامه می نوتیفیکیشن 

زند. انگار اگر در بسته شود، ممکن است بمب  گیرم. هنوز هم هر وقت بخواهم در را ببندم، قلبم تند می دوش می 

 خبر بمانم یا توی حمام گیر بیفتم«.  بزنند و من یا بی 

دانم چرا داشت  یمان نمی ساله هم اوضاعش تفاوت چندانی با حمید ندارد: »یک شب همسایه   ۲۹زهرا، پرستار  

ای  اند، چند ثانیه بیشتر طول نکشید تا فرق صدا را متوجه شوم اما فایده زد. من فکر کردم بمب زده دریل می 

خواهم  درمانی، گفتم نمی پیچیدم. بالاخره رفتم روان خواب به خودم می نداشت و تا صبح لرزیدم و از ترس توی تخت 

می  بترسم،  دریل  همان از صدای  اما  کنم«.  زندگی  عادی  می خواهم  زهرا  که  هزینه طور  روان گوید،  درمانی  های 

های تراپی را ندارد:» دو هفته پشت سر هم رفتم و مجبور شدم نزدیک به  بالاست، هرکسی توان پرداخت هزینه 
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  شود، همین ام لنگ می ماند و زندگی سه میلیون هزینه کنم، حساب کردم تا حالم خوب شود پولی ته جیبم نمی 

 هم شد که دیگر ادامه ندادم و تصمیم گرفتم خودم برای خوب شدنم کاری کنم«.  

می  روانپزشک  درخواست م،  میزان  آن  از  بعد  و  دوران جنگ  »در  از  گوید:  برابر شد. خیلی  تراپی چند  برای  ها 

گرفتند. بعد از جنگ هم  بودند، دوباره برای کمک تماس می   ها قبل جلساتشان را تمام کرده هایی که سال بچه 

شنوند،  ربط می ها صداهای بی اند، بعضی ها با بحران خواب مواجه شده خواستند تراپی را شروع کنند؛ خیلی خیلی می 

ناامیدی گریبانگیر خیلی اضطراب  و  با  ها زیاد شده  و  ندارند  تراپی را  برای  تعداد زیادی پول مراجعه  اما  ها شده 

 مانند«.  اضطرابشان تنها می 

ها شلوغ  رسد؛ خیابان نظر می چیز در ظاهر عادی به اگرچه روان مردم آشفته و پریشان است اما در سطح شهر همه   

جا  های جنگ همه ها برقرار است اما در همه این تصاویر عادی شهری هم اگر دقیق شویم، نشانه و  صف رستوران 

های  و کنار خیابان   ویران در گوشه های نیمه اند و ساختمان هایی که با چسب ضربدری محافظت شده هستند: پنجره 

 شهر.  

کند که ساختمانش را در جنگ منفجر کردند و خراب  دار در گیشا به »نان سحر« اشاره می ساله، مغازه   ۲۹رضا،  

از رفتن به محل کارم، یک سر می  خوردم. حالا ولی قهوه تلخ  رفتم نان سحر و صبحانه می شد: »هر روز قبل 

هایش که  ست و دلم برای بچه های ما گره خورده بود. حالا جایش خالی خورم. بوی نان و شیرینی آنجا با صبح می 

 کردیم خیلی تنگ شده است«.  هر روز با هم خوش و بش می 

ها ساختمانی است که در جریان جنگ آسیب دید اما فراتر از تخریب  فروشی سحر تنها یکی از ده ساختمان نان 

 .شوند هایی که دیگر مثل قبل آغاز نمی اند؛ صبح ها نماد وقفه در زندگی شده فیزیکی، این تعطیلی 

  

 جنگ و اقتصادِ معلق 

کرد، روز ششم  اند. او که در یک شرکت گردشگری کار می های صدف هم مثل رضا تفاوت معناداری کرده صبح 

گفتم اصلا معلوم نیست زنده بمانم،  جنگ با یک تماس تلفنی کوتاه بیکار شد: »زنگ زدند گفتند نیا. با خودم می 

کند؟ ولی جنگ که تمام شد، تازه استرس من به شکل دیگری شروع شده بود؛ حالا باید چطور  پس چه فرقی می 

کنم؟ صبح  می زندگی  بیدار  می ها  و  لپ شدم  پشت  نمی نشستم  پیدا  کار  کار.  کردن  پیدا  برای  همه تاپ  ی  شد، 

 کردند«.  ها داشتند تعدیل می شرکت 
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ها بعد از جنگ دست  دهد بسیاری از شرکت های غیررسمی نشان می این تجربه فقط داستان صدف نیست؛ گزارش 

اند و کارفرماها منتظر تعیین تکلیف وضعیت هستند. نگاهی  ها تعطیل شده اند. خیلی از پروژه به تعدیل گسترده زده 

داد که جنگ چطور باعث شده تعداد زیادی از کارمندان  سادگی نشان می به صفحه شبکه اجتماعی لینکدین به 

دادند و دنبال پیدا کردن کار  هایی بود که خبر از تعدیل و اخراج می بیکار شوند؛ صفحات لینکدین پر از اکانت 

 جدیدی بودند. 

گذاران  واقعیت اینجاست که اگرچه جنگ کوتاه بود اما ترسش بلندمدت است. قراردادها متوقف شدند و سرمایه 

اند، اقتصاد  ها خاموش اند. این تعلیق اقتصادی با تعلیق روانی جامعه گره خورده؛ حتی وقتی موشک داشته دست نگه 

 .ماندباش می در حالت آماده 

 

ام و شغلم بازسازی خانه است  گوید: »معماری خوانده ساله که قرار بود شهریور ماه برود خواستگاری، می   ۲۷آرمان،  

گویند اگر دوباره جنگ شود و بمب بخورد روی  اما با جنگ و بعد از آن همه قراردادهایم کنسل شد. مردم می 

روم خواستگاری،  هایمان، چرا هزینه کنیم؟ و تصمیمشان را عوض کردند. من هم تصمیمم عوض شد؛ دیگر نمی خانه 

 خانه و مراسم؟« کنیم. پول از کجا بیاورم برای اجاره ما که این همه صبر کردیم، باز هم صبر می 

اجتماعی که بر اثر آن امید به آینده تضعیف شده  – این »صبر کنیم« ورد زبان جامعه شده است؛ همان رکود روانی 

 آید. رود، جامعه به حالت تعلیق در می است که وقتی آینده در مه می   کشد . طبیعی ریزی ته می و انرژی برای برنامه 

روزه اسراییل و ایران فقط برای بزرگسالان نبوده، حتی بعضی از کودکان هم که شاید    ۱۲های روانی جنگ  آسیب 

 اند.  درک درستی از جنگ نداشته باشند، دچار بحران و اضطراب شده 

خوابیدیم و بعضی  ها می ساله است. وقتی جنگ بود، شب »پسرم شش   :گوید ها می زینب، مادر یکی از همین بچه 

شنود،  گرفتیم. حالا هر وقت صدای بلندی می شدیم و زیر میز ناهارخوری پناه می ها با صدای انفجار بیدار می وقت 

ای ندارد«. زینب نگذاشته  دهم که خبری نیست، فایده گوید مامان برویم زیر میز. هرچقدر هم برایش توضیح می می 

گذاشتیم چیزی از اخبار جنگ به گوش پسرم برسد. حتی برای رفتن  اش چیزی از جنگ بفهمد: »ما اصلا نمی بچه 

دانم چرا هنوز  کردیم تا متوجه چیزی نشود و اضطراب نگیرد، اما نمی زیر میز هم با خنده و شوخی این کار را می 

است. روانشناس زینب در توضیح ماجرا به آنها گفته که »فرزند    این اضطراب با او مانده«. این همان انتقال اضطراب 

گیرد. شما در این مدت شاید تلاش  فهمد و یاد می های ترس و اضطراب را از چهره و صدای شما می شما نشانه 

 شود«.  کرده باشید که این اضطراب را از فرزندتان پنهان کنید اما او به دقت متوجه می 
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کردم. اینکه غذا برای  چیز را کنترل می گوید: »وقتی جنگ بود، من همه ساله، مادر دو کودک هم می   ۴۵ناهید،  

چیز در خانه داشته باشیم. یا مثلا مدام  ها کم نیاید یا به موقع آماده شود یا مثلا داروهایشان تمام نشود و همه بچه 

شد. هنوز هم  کردم که نکند خانه ما در یکی از مناطقی باشد که برایش هشدار تخلیه صادر می خبرها را چک می 

ها؛  دوم سمت اتاق بچه پرم و می ها در من باقی مانده.  اگر شب صدایی بیاید، سریع از خواب می وحال همه آن حس 

 « .شود؟ بدن من تبدیل شده به سیستم هشدار خانواده گوید بخواب اما مگر می شوهرم می 

های به دنیا نیامده را هم تحت تاثیر قرار  جنگ نه فقط سرنوشت و روان کودک و مادران امروز که وضعیت بچه 

  IVFاند و قرار نیست برای  شان را عوض کرده دار شوند، تصمیم داده؛ سحر و بابک که قرار بود در تابستان بچه 

ها آمدند، گفتیم صبر کنیم. بعد از جنگ هم گفتیم شاید دوباره حملات شروع شود.  اقدام کنند:» وقتی موشک 

دار شدن در  کنم بچه گویند اسراییل تهدید کرده، من فکر می ایم. هر بار که در اخبار می هنوز هم تصمیم نگرفته 

 « .این وضعیت یعنی آوردن کودک به جهانی ناامن

خواستیم از ایران برویم، جنگ  زندگی علی و مهتاب هم به شکل دیگری در تعلیق قرار گرفته: »پرواز داشتیم و می 

آید  گویند دوباره قرار است جنگ شود، دلمان نمی که شد، پروازها کنسل شدند و ماندگار شدیم. حالا هم که می 

مانده خانواده  برویم.  و  بگذاریم  تنها  را  هیچ هایمان  نه  داریم،  زندگی  خانه  نه  درحالیکه  همه ایم،  دیگر.  چیز  چیز 

 کاره مانده«.  مان نیمه زندگی 

 

 ای  جنگ ناتمام رسانه 

رود  تواند تصمیم بگیرد، نه جلو می ای که نمی ترین حس پس از جنگ باشد. جامعه کارگی« شاید پررنگ این »نیمه 

 .نه عقب 

گویند اما انتشار اخبار فیک و شایعات  ها هم می اگرچه احتمال بروز جنگ بالاست و این را خیلی از کارشناس  

 زند.  کارگی زندگی مردم دامن بیشتری می دروغ به این نیمه 

کند:» خیلی با خودم  ها کانال خبری را دنبال می دهد. ده اش را نشان می حسین، راننده تاکسی اینترنتی گوشی 

ام و به جای گرفتن مسافر دارم خبرها  ی خیابان پارک کرده بینم گوشه آیم می کنم اما یکهو به خودم می مبارزه می 

 سره شود«.  خواهم تکلیفم یک گردم. انگار می کنم. مدام دنبال خبر می را بالا پایین می 
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زنند. هر شب پر از خبرهای  های فیک هم مدام به این وضعیت ترس و اضطراب دامن می های تلگرامی و اکانت کانال 

 ای اتفاق بیفتد.  کنند که امشب قرار است حمله ی دوباره به ایران است و این حس را تلقین می تهدید حمله 

های فضای مجازی منتسب به اسراییل  ای ادامه دارد. حساب جنگ واقعی دوازده روز طول کشید اما جنگ رسانه 

های اجتماعی تکثیر  کنند. این خبرها در شبکه ی حمله منتشر می یا طرفداران آن، هر روز موجی از تهدید و وعده 

یافته که بدون  کنند یا نه. ترسی سازمان خوابند که صبح چشم باز می شوند و مردم هر شب با این اضطراب می می 

 کند.  ها را بمباران می شلیک حتی یک موشک، روان انسان 

در کوچه ساعت سه  است.  تهران، چراغ ونیم صبح  زرد خانه های شرق  نقطه های  مثل  پراکنده ها  هوشیاری    های 

 .اندروشن 

دانم الان امن است.  دهد بخوابد: »می اش را کنار گذاشته اما فکر جنگ اجازه نمی ریحانه هنوز بیدار است. گوشی 

 « .آید کنم دوباره صدای انفجار می بندم، فکر می هایم را می اما هر بار چشم 

روزه تمام شده اما روان مردم  خواب. جنگ دوازده شود به شهری بی ها بدل می اما شب تهران در روز پرهیاهوست  

هایی که هنوز در حالت  خاطر ذهن ها، بلکه به خاطر موشک شود؛ نه به است. جنگی که تمام نمی در آن گیر کرده 

 اند. باش مانده آماده 

 


